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شعر

به کجا می نگری کودک من 
نسل خورشید به تو دوخته چشم

آسمان هم نفس یاران است
کوه ها دیده به دستت دارند
 نسل تو، نسل شهادت طلبان
 بشکند دست همه بولهبان

می رسد بوی بهار
از نگاه شهدا

تو که از سوره ی فتح
بارها می خواندی
می رسد نصرالله 
دیدگانت روشن

ما ندیدیم به غیراز سازش
 نسل ما، شاهد تسلیم و سکوت

شاهد سازش و ننگ 
و فراتر ز سکوت
 ما خیانت دیدیم

 زخم خنجر بر پشت
 ما به زندان خودی دربندیم
کاخ شاهان مسلمان و عرب
 همه در خدمت تکراری تلخ
همه مأمور به پژواک سکوت
گوی سبقت ز رقیبان برُدند

نورچشمان سران
ز یهودی و عرب

دست در جیب هم اند
همه در یک بنگاه

 دور یک سفره ی نفت
سفره ای از زر ناب
دور خوانی از خون
و شرابی زجنون

جامی از قهقهه ی ننگ کشیدن به سر
 یاد آنان رفته است

کاین زمان، صلح نوبل
دست جلادان است

دیده بودند که قصاب قسی
خون طفلان مسلمان و عرب

از دهان تف کرده است
 یادشان رفته که اشغالگر است

کودکم کاش به جایت بودم
 نسل امید گوارایت باد

 تو ز نسل فتحی
فتح با سوره ی نصر
 نسل تو پیروز است
 نسل حزب الله است

 نسل تو، نسل حماس است و جهاد
 همه استشهادی
همگی جان بر کف
ذوالفقاری دیگر
بار دیگر حیدر
بار دیگر خیبر

 شهد پیروزی ها خوش گوارای وجود
دیدگانت روشن

بوی  بهار
پیام رسان کودک فلسطینی باشیم 

هیچ ابزاری به اندازه ی شعر نمی تواند هم زمان مظلومیت و مقاومت 
کودکان فلسطینی و احساس ما نسبت به آن ها را نشان دهد. شما هم 
اگر ذوق ادبی دارید، می توانید قلم به دست بگیرید و با سرودن اشعار زیبا 
در رساندن پیام آن ها به دنیا سهیم باشید. ســروده های خود را حتماً 
برای ما بفرستید. شعر ستون این صفحه هم نمونه ای از آثار منظومی 

است که مجتبی رحماندوست، برای کودکان فلسطینی سروده است.
مجتبی رحماندوست

کودکان سنگ پران 
ــردند ــان ک ــوف طـ

مبارزه با سنگ و چوب
اگر همه ی تصاویر  چند دهه  مبارزه ی مردم فلسطین با نظامیان مسلح صهیونیست  و انتفاضه های اول و دوم را زیر و رو کنید، 
در همه ی این تصاویر، در کنار بزرگ سالان چفیه پوش مبارز، کودکانی به چشم می خورند که دلیرانه و هم پای بزرگ ترها با قلاب 
سنگ و چوب به نبرد نظامیان مسلح رژیم اسرائیل می رفتند. کودکانی که شهادت کودکان و نوجوانان فلسطینی هم سال خود 
مانند محمدالدره را در آغوش پدرانشان دیده اند و همان روزها تصمیم گرفته اند تا روزی که سرزمین مادری خود را از غاصبان 
صهیونیست  پس نگیرند، از پا ننشینند. در انتفاضه ی اول و دوم تنها سلاح کودکان و نوجوانان فلسطینی سنگ و چوب بود، اما 

نظامیان غاصب از مبارزه ی آن ها با قلاب سنگ هم هراس داشتند.

مقاومت؛  میراثی برای آیندگان
شاید برای شما عجیب باشد که رژیمی تا دندان مسلح چرا از سنگ پرانی چند کودک ترسیده است؟ 
یا شاید تصور کنید قصد داشته اند این کودکان و نوجوانان سنگ پران مبارز را گوشمالی دهند تا سایر 
هم سالان هم وطن آن ها هوس سنگ پرانی به سوی خودروهای زرهی اسرائیلی ها به سرشان نزند، اما 
واقعیت این است که صهیونیست ها در همان انتفاضه ی اول پی برده بودند که نظرات دیوید بن گوریون 
تصورات خامی بوده که هرگز عملی نمی شود و کودکان فلسطینی سنگپران، روزی یل های شجاعی 
می شوند که اسلحه به دســت می گیرند و از غاصبین صهیونیسم انتقام سختی می گیرند. امروز همان 
روزی است که آن ها از آمدنش هراس داشتند و مبارزان حماس و سایر مبارزان فلسطینی همان کودکان 
سنگ پران دیروز هستند. البته صهیونیست ها این را هم خوب می دانند که انتقال روحیه ی مقاومت و 
شجاعت به این نسل ختم نمی شود و باید در انتظار اسلحه به دست گرفتن کودکانی باشند که در چشم های 
ناپاک نیروهای غاصب، ترس و هراس از دلاوری های مبارزان عملیات طوفان الاقصی را دیده اند و احساس 

غرور کرده اند. آن ها تا آزادی سرزمین مادری خود از پا نمی نشینند. 

شکنجه و حبس کودکان فلسطینی
در کتاب »کودکی به تاراج رفته« که توسط سه نویسنده ی  اروپایی، عرب و یهودی نوشته شده و در آن خاطرات کودکان 
زندانی شده ی فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی  روایت شده، آمده است: »کودک 15ساله از ناحیه ی »حبرون« در رابطه 
با وضعیت بازجویی خود چنین می گوید: سرباز ها مرا به یک اتاق بردند و روی صندلی نشاندند. یکی از آن ها دستبند های مرا 
باز کرد و به جایش دست ها و پا هایم را به پایه های صندلی بست. چشمانم هم چنان بسته بود. حدود نیم ساعت بعد چشم  بند 
مرا باز کردند. پنج یا شش نفر لباس شخصی در اطراف من حضور داشتند. آن ها مرا در مورد دخالتم در درگیری با سربازان 
اسرائیلی سؤال پیچ کردند. پرسیدند که آیا تا به حال به سمت خودرو های نظامی در جاده ها سنگ پرتاب کرده  ام یا خیر؟ در 
ابتدا به هیچ چیز اعتراف نکردم. اما دو یا سه نفر آن ها بنا کردند به مشت و لگد زدن به سر و صورت من. بازجویی حدود پنج 
ساعت طول کشید. نشستن روی یک صندلی در حالت ثابت و طولانی از سویی  و کتک زدن  های بازجویان از سوی دیگر مرا 
به شدت خسته کرده بود. دست آخر مرا به سرویس بهداشتی  ای که در نزدیکی اتاق بازجویی بود، بردند. یکی از بازجویان سر 
مرا گرفت و در توالت فرو کرد. من ترسیده بودم و وقتی به اتاق بازجویی برگشتیم تصمیم گرفتم اعتراف کنم. من به آن ها 
گفتم که پنج عدد سنگ به سمت خودروی یکی از شهرک  نشینان پرتاب کرده  ام. آن ها هم یک برگه  اعتراف کامل بر این 

اساس آوردند و مرا مجبور به امضای آن کردند.« 

همــــدلی

بخشی از یک شعر نو 
درباره ی کودکان فلسطین

این روزها کــه نیروهای حماس با 
عملیات دلیرانه ی »طوفان الاقصی«، 
ناز شســتی جانانه بــه رژیم غاصب 
اســرائیل نشــان دادند و مظلومیت 
چندین ساله ی فلسطین، نقل محافل 
رسمی و غیررســمی دنیا شده، حتماً 
نــام »دیوید بن گوریون« بســیار به 
گوشتان   خورده. بن گوریون مؤسس 
رژیم جعلی صهیونیســتی و اولین 
نخســت وزیر این رژیم پس از اشغال 
فلســطین بود که جمله ی معروفش 
امید واهی صهیونیست ها برای سازش 
فلسطینیان و اشغال بی دردسر و تمام و 

کمال فلسطین را نشان می دهد. 
بن گوریون هنگام اشغال فلسطین 
گفته است:»پیران می میرند و جوانان 
فراموش می کنند.« یعنی امیدوار بود که 
با مرگ نسل دیروز فلسطین، جوانان، 
علم مقاومت را رهــا کرده، با این رژیم 
اشغالگر ســازش   کنند، اما با گذشت 
زمان غلط بودن محاسبات مؤسس این 
رژیم به خوبی نمایان شــده و مبارزان 
فلسطینی امروز که در قالب نیروهای 
نظامی حماس، گردان جوانان بلاطه و... 
خواب را از چشم های ناپاک غاصبان 
سرزمین شان ربوده اند، همان کودکانی 
هستند که روزی شاهد مبارزه ی پدران 
و پدربزرگ های خود با اسرائیلی های 

غاصب بوده اند.


